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 شبان مجلة
  

۲۰۰۵ اکتبر, سال پنجم, ۳۳شماره 
 ,ماهه مخصوص شبانان و خادمين-مجله دو

  و تجهيز ايشان, تعليم , ظور تشويقمن به
  

 
 
  

  پرستش خداپرستش خدا
  
  
 

  از کشيش تَت استيوآرت                   تدفين مسيحيمراسم : مهفتبخش 
  
  

خواهم شما از  اما ای برادران نمی”
خبر باشيد که مبادا  حالت خوابيدگان بی

مثل ديگران که اميد ندارند، محزون 
  ).١٣: ۴اول تسالونيکيان (“ شويد

 
  فرصتی برای اعلام  اميد

مرگ فرد مسيحی يک پيروزی 
به همين جهت، . است، نه شکست

مسيحيان بايد در بحبوحه عزای خود، 
تا شهادتی باشد در خدا را بپرستند 

پولس . خصوص اميدشان به قيامت
ای موت نيش تو کجا است ”: فرمايد می

و ای گور ظفر تو کجا؟ ليکن شکر 
خدا را است که ما به بواسطه خداوند 

اول (“ دهد ما عيسی مسيح ظفر می
برای شبان ). ۵٧، ۵۵: ١۵قرنتيان 

کليسا، مرگ يک عزيز فرصتی است 
ماتميان دادن فرد برای تسلی  منحصربه

با توسل به حضور و قدرت ظفر مسيح 
بر صليب و قيام شکوهمند او؛ اما 
همچنين فرصتی است تا به ايشان 
کمک کند مراسمی برگزار کنند که 
خدا را جلال دهد و کليسايش را نيز 

در خصوص تدارک . تقويت بخشد
مراسم تشييع جنازه و تدفين، عامل 
اصلی اين نيست که شخص متوفی 

آنچه که بسيار . اندار بوده يا نهايم

اهميت دارد، اين است که خادم خدا به 
کسانی که نياز به کمک دارند، ياری 

اين مراسم فرصتی استثنايی . برساند
است برای اعلام اميد قيامت و شراکت 

لازم نيست . در اندوه خانواده عزادار
در مورد وضعيت شخص متوفی در 

بزنيم، ابديت دست به تعبير و تفسير 
بلکه بايد اميد انجيل را تعليم دهيم و 

  .زدگان دعا کنيم برای ماتم
  

  تدراک از پيش
در بسياری از موارد، در مراسم 

کار برده  تشييع جنازه روشهايی به
شود که مطابق با اصول مسيحيت  می

نيست و باعث جلال يافتن خدا 
شود؛ لذا عاقلانه است که خادم تا  نمی

وارد پيش از وقوع حد امکان در اين م
. وفات، با خانواده شخص صحبت کند

روش من اين بوده که از اعضای مسن 
کليسايم بخواهم که تعيين کنند در 
مراسم تشييع جنازه و تدفينشان چه 
سرودهايی مايلند سروده شود و کدام 

. مقدس قرائت شود بخشهای کتاب
ممکن است اين روش کمی خشن 

ايماندار اما برای شخص . نظر برسد به
بخش و  تواند بسيار اطمينان می

الوقوع  بخش باشد که با قريب رهايی

بودن مرگ خود مواجه شود و آخرين 
  .شهادت خود را به مسيح آماده سازد

ريزی مراسم تدفين،  برای برنامه
هدف بايد اين باشد که اين امر با 

اگر . مراسم غيرمسيحی متفاوت باشد
سيار متوفی ايماندار بوده باشد، ب

مناسب است که مراسم در کليسا 
در غير اينصورت، بايد . برگزار گردد

آن را در خانه يا در يک سالن 
آداب و رسوم . مخصوص برگزار کرد

خاطر  فرهنگی زيادی هست که بايد به
خويشان و دوستان رعايت کرد، اما 

اميدی ”بايد تمام تلاش را بکنيم تا به 
 و سرودها. شهادت دهيم“ که در ماست

های مناسب بايد از پيش تهيه  قرائت
شود و مورد تمرين قرار گيرد تا همه 

باعث . چيز با شايستگی انجام پذيرد
ای از  تسلی بسيار است که خلاصه

شرح حال متوفی توسط يکی از 
اعضای خانواده خوانده شود و بعد از 

های افراد داده  آن، وقتی برای شهادت
  .شود
  

  در کليسامراسم 
ايد با خوشامد و ابراز مراسم ب

  بخش همدردی غاز شود و کلامی تسلی
                 )١٢(  



  ۳۳شماره / شبان          ۱۲صفحه 

  
  )١ص ( 

توان از   می.دگرداز کلام خدا قرائت 
اعانت ما از ”: اين آيات استفاده کرد

جانب خداوند است که آسمان و زمين 
خداوند ”؛ )٢: ١٢١مزمور (“ را آفريد

ملجاً و قوت ما است؛ مددکاری که در 
پس نخواهيم . شود تنگيها فوراً يافت می

. من قيامت و حيات هستم”؛ “ترسيد
هر که به من ايمان آورد، اگر مرده 

و هر که زنده بُوَد، تا . ه گرددباشد زند
  ).٢۶: ١١يوحنا (“ به ابد نخواهد مرد

سپس خادم بايد طی دعای کوتاهی، 
القدس و تسلی او را  حضور روح

ای خدای ”: تواند بگويد مثلاً می. بطلبد
، که با محبتی ابدی، پدر آسمانی ما

ابدی ما را محبت کردی و حضورت 
منبع تمام تسلی و آرامش ما است، 

کنون بيا و وادی سايه موت را به ا
ما را مدد کن . صبح قيام خود تبديل نما

تا با قلبی آرام و همراه با توکل چشم 
در اين ساعت . انتظار تو باشيم

مان از طريق کلامت با ما  پريشانی
سخن بگو و ما را از تاريکی به نور و 
. آرامش حضور خودت بر آور

. واسطه عيسی مسيح، خداوند ما به
  “!مينآ

سپس توجه جماعت بايد متوجه 
قرائت برخی از مزامير معطوف شود، 

، ٩٠، ۴۶، ٣٩، ٢٣مثلاً مزمور 
 پس از قرائت دو يا سه .١٣٠، ١٢١

تواند جماعت را در  مزمور، خادم می
امر دعای شفاعت برای خانواده متوفی 

بايد سعی کند برای هر . هدايت کند
طور  يک از اعضای خانوادۀ متوفی به

اص و به نام دعا کند و برای زندگی خ
عمل  و خاطرۀ وی شکرگزاری به

هايی از  سپس بايد گزيده. آورد
عهدجديد قرائت شود، برای مثال آياتی 

، ١۵، اول قرنتيان ١۴از يوحنا 
 و ۴، اول تسالونيکيان ٨روميان 
ها،  پس از اين قرائت. ٢١مکاشفه 

 فوت خوانده اعلاميهمناسب است که 
ی خانواده توضيحات شود و اعضا

سپس . شخصی خود را ارائه دهند
ای کوتاه از کلام  خادم بايد موعظه

خدا، حدود ده تا پانزده دقيقه ايراد کند 
و اميد انجيل را اعلام نمايد و بعد، 

  .مراسم را با دعا خاتمه دهد
  

  بر سر مزار
بر سر مزار، وقتی همه گرد تابوت 

 را ٢٣جمع شدند، خادم بايد مزمور 

خواند و پيکر متوفی را با اميد به ب
دعايی سنتی . قيامت به خاک بسپارد

شود  که معمولاً در اين موقع خوانده می
خواهر /روح اين برادر”: چنين است

 قادر متعال خدایرا به رحمت 
سپاريم و بدنش را به خاک؛ خاک  می

به خاک؛ به اميد قطعی و مطمئن 
بعضی “ .قيامت برای حيات جاودانی

ادمين عادت دارند بر روی تابوت از خ
پاشند و ديگران بر آن دست بخاک 
: گويند کنند و می گذارند و دعا می می

خدای قادر متعال که با مرگ پسر ”
عزيز خود عيسی مسيح، مرگ را 

ی، و با قرارگيری ا هنابود ساخت
پيکرش در مقبره، قبر مقدسين را 

ای، و با قيام شکوهمندش  تقديس کرده
ناناپذيری را به نور حيات و ف

ای، ستايش و سپاس ما را برای  آورده
ای که به همۀ آنانی که در او  پيروزی

ما را در . ای بپذير خوابند داده می
مشارکت ابدی با منتظران خود و با 
آنان که در آسمان با تو هستند نگاه 

واسطۀ عيسی مسيح، خداوند ما  به. دار
که قيامت و حيات است، جهان 

  “.ها، آمينانت بی
  

  اعلاندو 
    

اندر کار رهبری پرستش در کليسا   دوستانی که دست●

توانند برای انتخاب سرود و ساير امکاناتی که  هستند، می

ريزی امر پرستش مورد نياز است به سايت  برای برنامه

  :زير مراجعه کنند

www.Farsipraise.com 

 به قلم ای از اعتقادات مسيحيت خلاصه” کتاب مفيد ●

لوئيس برکوف برای مراجعه علاقمندان در سايت زير 

  :باشد در دسترس می

com.kelista.www 



 ۳۳شماره / شبان            ۲صفحه  
  

  )دومبخش (      تشخيص فقداندلايل 

 
 کشيش تَت استيوآرت

 
، ۸: ۱اول يوحنا (“ دهيم و راستي در ما نيست گناهيم، خود را فريب مي اگر بگوييم بي”

  ).؛ در اين مقاله، آيات نقل قول شده از عهدجديد همگي از اين ترجمه خواهند بودهزاره نو

اند تا ميان نيک و بد، و   است که رهبران مسيحي درک کنند که خوانده شدهبسيار مهم

ميزان و محک براي اين تشخيص، کلام . ميان درست و نادرست تشخيص قائل شوند

تشخيص حقيقت براي رشد روحاني ايمانداران . مقدس شده خدا است، يعني کتاب مکشوف

 عهدجديد مکرراً به ايمانداران در .و شباني جماعت و کليسايي سالم بسيار ضروري است

دهد که وضعيتي هست  يوحناي رسول تعليم مي. دهد مورد خطر فريب خوردن هشدار مي

تر است و آن، عدم تشخيص اين حقيقت است که شخص گناه  که از گناه کردن هم وخيم

آيد؟ شخص وقتي تشخيص دهد که گناه کرده است،  چرا چنين وضعيتي پيش مي. کند مي

واند توبه کند و بخشايش الهي را دريافت نمايد؛ اما زماني که چشمش به روي حقيقت ت مي

وظيفه بديهي شبان اين است که حقايق . ماند بسته است، در دام گناه خود باقي مي

مقدس  مقدس را تشخيص دهد و آن را با شجاعت موعظه کند، با اين اعتقاد که کتاب کتاب

با توجه به اين . براي ايجاد دگرگوني در شخصاي است  لهشده خدا است و وسي کلام الهام

دعوت الهي، بسيار حياتي است که واعظ بداند به چه دلايلي ايمانداران دچار فقدان 

تواند به حل مشکل بپردازد و به جماعت خود  به اين ترتيب، او مي. شوند تشخيص مي

  .تعليم دهد که چگونه حقيقت را بهتر تشخيص دهند

در اين باره، ”: نويسد دقيقاً به اين موضوع اشاره کرده، ميرساله به عبرانيان نويسنده 

مطالب بسيار براي گفتن داريم، اما شرح آنها دشوار است چرا که گوشهاي شما سنگين 

داشتند  توانستند تعليمي را که دريافت مي عبرانيان نميچرا ). ۱۱: ۵عبرانيان (“ شده است

گويد که گوشهاي ايشان سنگين شده است؟ قدرت تشخيص ايشان  درک کنند؟ چرا مي

کجا رفته بوده؟ گوشهاي ايشان سنگين شده بود، يعني مثل چاقويي بودند که کند شده بود؛ 

  ن در تشخيص شده بود؟چه چيزي باعث کندي ايشا. براي درک حقيقت تنبل شده بودند

مقدس  مقدس، از عدم مطالعه کتاب  تشخيص حقايق کتاببراي سنگين شدن گوش -۱

هر که شيرخوار است، با تعاليم پارسايي چندان ”: فرمايد نويسنده عبرانيان مي. شود ناشي مي

ُـندکننده ). ۱۳: ۵عبرانيان (“ آشنا نيست، زيرا هنوز کودک است زندگي خودش تأثيري ک

واسطه کلام خدا تيز شود؛ پس بايد آن را مطالعه کند و   و ايماندار نياز دارد دائماً بهدارد

 کلام خدا است که معيارهاي الهي براي عدالت و پارسايي را به ما تعليم .کار ببرد به

  .شود واسطه فيض حاصل مي دهد، عدالتي که فقط به مي

  ۱۲صفحه          

 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مطالب اين شماره

  

  مراسم تدفين مسيحي:  خداپرستش ●

  ۱ ص   )تَت استيوآرت) (مششبخش (

   تشخيصدلايل فقدان ●

  ۲ص   ) تت استيوآرت) (دومبخش (   

  فرزندتعليم حقيقت به  ●

  ۳ص   ) تث استيوآرت) (مهفتبخش (   

  در خدمت، مسيح هدف است ●

  ۵ص    )وارن ويرزبي() ۴بخش (   

  آشنايي بافلسفه...: از هر انگشت شبان ●

  ۷ص   )نيا نينوس مقدس() ۳بخش (   

  ۱۱ص       تذکر همسنگران●

 

  

  شبان مجله

  :مدير و سردبير

  کشيش تَت استيوآرت

 

 دفتر مجله

TALIM MINISTRIES, Inc. 
P.O. BOX 471736 
Aurora, Colorado 80047-1736 
U.S.A. 
 
Tel:  +1- 303- 873 66 11 
Fax: +1- 303- 873 62 16 
tatstewart@compuserve.com 
 

شبانان و خادميني که اين مجله را دريافت 

توانند نام و نشاني ساير خادميني  مي, دارند مي

به دفتر , رسد را که اين مجله به دستشان نمي

تا مجله براي ايشان نيز ارسال , مجله بفرستند

  .گردد



 ۳          صفحه       ۳۳شماره / شبان           
  

      مقدس و تربيت فرزندمقدس و تربيت فرزند  کتابکتاب
  
  

  ت استيوآرتشيش تنوشتة ک             فرزندتعليم حقيقت به :هفتمبخش 
  

 
هاي  خدا به والدين مسيحي مسؤوليت

بسياري داده است، اما هيچيک از آنها به اندازه 

ي که  والدين .تعليم حقيقت به فرزندان مهم نيست

کنند فرزندانشان بطور اتوماتيک به مسيح  فکر مي

ايمان خواهند آورد صرفاً به اين دليل که در 

کنند، شبيه معماري  اي مسيحي زندگي مي خانواده

سازد بدون آنکه بنيادي  هستند که ديواري را مي

چنين . برايش بسازد يا از شاقولي استفاده کند

عاً فرو معماري ديواري کج خواهد داشت که قط

  .خواهد ريخت

  

  سه وعده از کتاب تثنيه
کردم و با  اخيراً کتاب تثنيه را مطالعه مي

نهايت تعجب پي بردم که خدا وعده داده که اگر 

قوم اسرائيل راههاي او را به فرزندانشان تعليم 

  :دهند، سه برکت به آنها بدهد

 حقيقت به ايشان حکمت خواهد بخشيد -۱

. بهتري برخوردار شوندتا از زندگي طولاني و 

فرايض و اوامر او را که ”: فرمايد  مي۴۰: ۴تثنيه 

فرمايم نگاه دار تا تو را و  من امروز به تو امر مي

بعد از تو فرزندان تو را نيکو باشد و تا روزهاي 

دهد،  خود را بر زميني که يهوه خدايت به تو مي

کودکاني که در “ .تا به ابد طويل نمايي

مقدس  شوند که در آن کتاب زرگ مياي ب خانواده

شود، نگرششان به جهان طبق کلام  تعليم داده مي

 يهاي بهتر خدا خواهد شد و دست به انتخاب

ها دوري خواهند جست  خواهند زد و از وسوسه

  .و خصائل مسيحي در ايشان شکل خواهد گرفت

  

حقيقت به ايشان خواهد آموخت که  -۲

 ۲۹: ۵تثنيه . خداوند خدايشان را دوست بدارند

کاش که دلي را مثل اين داشتند تا ”: فرمايد مي

ترسيدند و تمامي اوامر مرا در هر وقت  از من مي

آوردند تا ايشان را و فرزندان ايشان را  جا مي به

کودکي که کلام خدا را “ .تا به ابد نيکو باشد

داند که دوست   ميطفوليتآموخته، از همان 

کلام خدا . کردن استمعني اطاعت  داشتن خدا به

معياري است که با فرزندانمان در ميان 

ام با دخترم به  همين هفته، نوه دو ساله. گذاريم مي

کرد او را  ؛ دختر سعي ميندديدار ما آمده بود

تشويق کند که به خانه برگردند اما در اين کار 

خواهد  عيسي مي”: پس به او گفت. شد موفق نمي

“ اطاعت”: با خنده گفتام  نوه“ که چه کار کني؟

او داشت ! و بعد راه خود را کشيد و رفت

خواهد حتي  آموخت که خدا از ما اطاعت مي مي

اگر خودمان نخواهيم و حتي در مسير نادرست 

چقدر مهم است که فرزندانمان . حرکت کنيم

خواهد  بدانند که مسير درستي هست و خدا مي

  .آن را با تمام دل خود دوست بداريم

اي پر از شادي را به  يقت راز زندگي حق-۳

نويسد که اوامر  موسي مي. ايشان خواهد آموخت

او  اوامري است که خدا از او خواسته تا به بني 

تا از يهوه خداي خود ترسان ”اسرائيل تعليم دهد 

شده، جميع فرايض و اوامر او را که من به شما 

فرمايم نگاه داري، تو و پسرت و پسر  امر مي

در تمام ايام عمرت و تا عمر تو دراز پسرت، 

اي بزرگتر  در زندگي شادي). ۲: ۶تثنيه (“ شود

از شناخت خدا و لذت بردن از حضور او تا ابد 

والدين با آموزش دادن کلام خدا . وجود ندارد

آموزند که دوست  به فرزندان خود، به ايشان مي

داشتن و خدمت کردن به مسيح آن چيزي است 

ساس رضايت و شادي خواهد که منجر به اح

کرد که هر يک از فرزندانش  مادرم دعا مي. شد

من فکر .  خدمت کننداي متفاوت خدا را در قاره

کردم که علت اين دعا اين بود که او  مي

خواست تا سر حد امکان ما را از خودش  مي

خواست ما  دور سازد، اما بعد پي بردم که او مي

عنوان  و بههمان شادي را داشته باشيم که ا

خواست ما راز  او مي. ميسيونر در ايران داشت

  .شادي دائمي را بيابيم

  

  چهار روش تعليم حقيقت
  در فصل ششم تثينه، موسي روشي جامع 
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   .دهد براي آموزش حقيقت به فرزندان ارائه مي

  

  تعليم دهيم
 به ايشان فرمايد که حقيقت را  مي۷در آيه 

در عبري اين کلمه به معني تکرار . “تعليم دهيم”

مقصود اين است که والدين بايد . کردن است

 خوب بدانند که بتوانند آن را طوريکلام خدا را 

آنقدر تکرار کنند تا بر دل و ذهن ايشان حک 

در عمل يعني اينکه به فرزندان خود کمک . شود

کنيم تا آيات مهم را حفظ کنند و سرودهايي را 

فرزندان ما . استبياموزند که آکنده از حقيقت 

آموزند که ببينند ما  زماني کلام خدا را مي

من اغلب به . کنيم ت ميخودمان از آن اطاع

کنم که اطاعت باعث  فرزندان خود يادآوري مي

من اين حقيقت را از طريق زندگي . برکت است

ام نشان  يوسف يا تعريف خاطرات دوران کودکي

  .دهم که در آنها اطاعت باعث برکت گرديد مي

  

  گفتگو کنيم
آمده که بايد در مورد همچنين  ۷در آيه 

خيلي اوقات براي لدين وا .کنيم“ گفتگو”حقيقت 

آموزش فرزندان خود به الگويي شبيه مدارس 

اما توجه بفرماييد که موسي از . انديشند مي

مخاطبين خود خواست تا فرزندان خود را در 

روش گفت و . جريان طبيعي زندگي تعليم دهند

وقتي سر ميز غذا هستيد، . گو بهترين روش است

وقتي ايشان را بريد، يا  وقتي آنها را به مدرسه مي

بريد تا بازي کنند، با آنها در مورد  به پارک مي

شوند يا  وقتي بيدار مي. کلام خدا گفتگو کنيد

خواهند به رختخواب بروند، اينها بهترين  وقتي مي

توانيد با ايشان  ميهاي طبيعي است که  فرصت

. دعا کنيد و بينش روحاني را به آنان انتقال دهيد

کردم   هر گاه سعي ميخوب به خاطر دارم که

اي رسمي براي تعليم فرزندانم ترتيب دهم،  برنامه

 در جريان اما. شد  موفقيت روبرو نميم باماقدا

طبيعي زندگي، در اوقاتي که ايشان مسائل خود 

توانستم بهتر  گذاشتند، مي را با من در ميان مي

مقدس را با ايشان در ميان بگذارم  حقايق کتاب

اين گفتگو گاه به . شد آميز مي و اقدامم موفقيت

آمد، يا  شکل در ميان گذاشتن شهادتم پيش مي

آمد و فرصتي به دستم  مشکلي برايشان پيش مي

توانستم به  داد تا با ايشان دعا کنم، يا مي مي

وفاداري خدا اشاره کنم، هر گاه که جواب دعايم 

 .داشتم را دريافت مي
  

  

مقصود اين است که والدين بايد 
 خدا را طوري خوب بدانند کلام

که بتوانند آن را آنقدر تکرار 
کنند تا بر دل و ذهن ايشان 

فرزندان ما زماني ... حک شود
آموزند که ببينند  کلام خدا را مي

ما خودمان از آن اطاعت 
  .کنيم مي

 
 

  !يمدعلامت ببن
آنها را بر دست خود براي ”: فرمايد  مي۸آيه 

خواهد  وسي ميدر اينجا گويا م“ .علامت ببند

کاري کنيم که فرزندانمان ببينند که بگويد که 

کلام خدا در دست و ذهن ما در عمل کار 

 خواهد که حقايق را در زندگي واقعي مي. کند مي

خواهد فرزندانمان ببينند  مي. کار ببنديم  بهخود

که ما خودمان اين حقايق را در زندگي روزمره 

شود که  عث ميهمه اينها با. بريم کار مي خود به

. ايشان در باره کلام خدا به تفکر بپردازند

توانيم از فرزندان خود بخواهيم که تجربيات  مي

من و . خود را با توجه به حقايق الهي تعبير کنند

را بازي “ جاسوس”هايمان بازي  همسرم با بچه

خواستيم حدس بزنند که  از آنها مي. کرديم مي

دگي اطرافمان دست خدا را در چه مواردي از زن

هايمان  وقتي بچه. ديدند در حال عمل مي

توانستند ببينند که در طي آن روز، خدا چه  مي

کارهايي برايمان انجام داده، چقدر بازي 

خواستم  گاه نيز از ايشان مي. شد انگيز مي هيجان

هايي از  ها و تمثيل ام نمونه که براي موعظه

ا يا ه هاي زندگي بياورند؛ اگر نمونه واقعيت

دادم  گفتند، به آنها پاداش مي داستانهاي جالبي مي

داد تا بيشتر به امور  و اين امر به ايشان انگيزه مي

شان و ارتباط آنها با حقايق الهي فکر  زندگي

شان  من با اين کارم، کلام خدا را به زندگي. کنند

  .“بستم مي”

  

  !بنويسيم
فرمايد که اوامر خدا را بر   مي۹ در آيه -۴

شايد . ها بنويسيم رچوب در و بر دروازهچا

ها هويت مسيحي خود  خواست خانواده موسي مي

را مشخص سازند تا فرزندان بدانند که در جامعه 

شايد هم منظور موسي اين بود . خود که هستند

که در خانه خود از سمبولها و تصاوير استفاده 

ما در خانه خود هميشه صليبي بر ديوار . کنيم

همينطور تصاويري . آويختيم ودي ميراهروي ور

مقدس که به شکلي زيبا  از داستانهاي کتاب

کرديم تا  نقاشي شده بود بر ديوار نصب مي

ما که هستيم يادآور کارهاي خدا باشد و بدانيم 

همانگونه که يوشع . کنيم و که را خدمت مي

ام  خواستم همه بدانند که من و خانواده گفت، مي

  .کنيم خداوند را خدمت مي

خدا به شما کمک کند که روشهايي خلاق 

براي تعليم دادن حقايق انجيل به فرزندانتان 

  .آمين. کشف کنيد
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  خدمت به مسيح

  و اصول آن
  

  زبيْوارِن وير نوشتة                   هدف استدر خدمت، مسيح : مچهاربخش 

  )کليساي انجيلي ايران (,ريک شانظريد     ترجمة کشيش هن  
  

  اولويت با مسيح است
آناني که در خدمت هستند بايد ديگران 

د مقدم شمارند، ولي خداوند بايد را بر خو

در رساله دوم . مقدم بر ديگران باشد

 آيه پنج ترتيب ، چهار، فصلقرنتيان

به ”: اولويتها به خوبي معرفي شده است

خاطر عيسي مسيح، و آن هم فقط به 

در “ .عنوان خادم شما سخن مي گوييم

: خدمت مسيحي سه شخص مطرح هستند

ت عيسي مسيح، خادم و کسي که خدم

ه در اين بين مسيح در  کشود، کرده مي

  .اولويت قرار دارد

در شريعت موسي در يازده جاي 

مختلف اشاره شده است که کاهنان براي 

. کنند کنند و او را خدمت مي خدا کهانت مي

بدون شک کاهنان بوسيله گذرانيدن 

قربانيها، تعليم کلام و رسيدگي به شکايات 

کردند  يو حل مشاجرات، مردم را خدمت م

ولي در وهله اول در قبال خدا مسؤول 

  .بودند و نه مردم

در عهد جديد هم همين تاکيد وجود 

برنابا و پولس در کليساي انطاکيه . دارد

القدس  مشغول خدمت خدا بودند که روح

آنان را فرا خواند تا به فعاليت و خدمات 

و ٢٣آيات ). ٢: ١٣اعمال (بشارتي بپردازند 

ه کولسيان راهنماي ما  باب سوم رسال٢٤

هر کاري را از جان ”: باشند در اين امر مي

و دل چنان انجام دهيد که گويي براي 

کنيد، نه براي انسان، زيرا  خداوند کار مي

دانيد پاداشتان ميراثي است که از  مي

خداوند خواهيد يافت، چرا که در حقيقت 

ترتيب به “ .کنيد خداوند مسيح را خدمت مي

ت، اول مسيح، بعد ديگران و اين قرار اس

  .در نهايت خودمان

  

  نتايج اولويت دادن به مسيح
 يادآوري و تمرکز بر اين واقعيت که -١

کنيم، تاثير بزرگي در  مسيح را خدمت مي

اين امر باعث . خدمت شما خواهد داشت

خواهد شد تا بجاي جستجو براي يافتن 

اي براي عدم انجام کار، انگيزه خوبي  بهانه

.  انجام خدماتتان در شما ايجاد شودبراي

اگر تنها براي دريافت حقوق  خدمت کنيد، 

تا زماني که فکر کنيد حقوق خوبي به شما 

دهند، براي هر چه بهتر انجام دادن کار  نمي

اگر . نهايت تلاش خود را نخواهيد کرد

براي قدرداني و تعريف و تمجيد ديگران 

کنيد، عدم توجه و قدرشناسي  خدمت مي

مردم باعث خواهد شد که کمتر و کمتر کار 

اي که باعث خواهد شد در  تنها انگيزه. کنيد

ها ايستادگي نماييد و به  مقابل توفان

خدمات خود ادامه دهيد، اين است که 

پولس خود را . “کنيد خداوند را خدمت ”

نمايد و  بنده عيسي مسيح معرفي مي

توانستند از  ارباب خود  ها  نمي برده

  .اعتي کنند يا به او نه بگويندنااط

 نتيجه ديگر اولويت دادن به مسيح -٢

سعي خواهيم کرد در خدمت اين است که 

هر امري را به بهترين شکل ممکن انجام 

انگارِ زمان ملاکي نبي  کاهنانِ سهل. دهيم

کردند و خدا براي  بهترين را تقديم خدا نمي

. کند توجهي آنان را  سرزنش مي اين بي

حيوانات معيوب را بعنوان قرباني آنان 

دزديده ... کور را”کردند  تقديم خدا مي

). ١٣و٨: ١ملاکي (“ ...شده،  لنگ يا بيمار را

: فرمايد دهد و مي خداوند ملامت را ادمه مي

آن را به حاکم خود  هديه بگذران  و آيا ”

او از تو راضي خواهد شد يا تو را مقبول 

  “.خواهد داشت

ريم که وقتي براي فردي پذي اکثر ما مي

که واقعأ دوستش داريم و يا وقتي براي 

کسي که براي ما بسيار ارزشمند است، 

دهيم، نهايت تلاش خود  کاري را انجام مي

کنيم تا آن کار به بهترين وجه ممکن  را مي

هيچ درخواستي را دشوار . انجام شود

فشاني يا   و هيچ گونه جان کنيم تلقي نمي

 از حد بزرگ تلقي فداکاري را بيش

وقتي يعقوب به مدت هفت سال .  کنيم نمي

کار کرد و رنج کشيد تا راحيل به همسري 

وي در آيد، آن  هفت سال زحمت  ومشقت  

به سبب محبتي که به وي داشت، در ”

  ).٢٠: ٢٩. پيد(“ نظرش روزي چند نمود

  ديويد ليوينگستون، مبشر معروف،
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به ياد ندارم ايثاري کرده  ”:گفته است

ياد آوردن قرباني  در واقع، با به .باشم

بزرگ مسيح که تخت پدر و جلال را رها 

کرد و خود را براي ما داد، هرگز نبايد در 

باره از خودگذشتگي و جانفشاني  خود 

ستاد  در سن . تي. سي “  .سخن بگوييم

تا  سالگي همه چيز خود را رها کرد  ٥٢

براي خدمت به آفريقا برود؛ مردم او را 

اگر ”: جواب ستاد چنين بود. احمق خواندند

عيسي خداوند براي من مرد، هر آنچه نيز 

تواند جانفشاني يا  براي او انجام دهم، نمي

  . گذشتگي تلقي شود از جان

  

 وقتي در خدمتتان مسيح را پيش از -٣

دهيد و آنچه را انجام  هر چيزي قرار مي

کنيد، نه  مي“  آن را براي خداوند”دهيد  مي

تنها بيشتر و بهتر کار خواهيد کرد، بلکه 

بر خلاف . بار شما نيز سبک خواهد بود

آنچه سومين خادم در مثل قنطارها ابراز 

نيست که “ خويي مرد درشت”کرد، عيسي 

: ٢٥متي (کار کردن برايش دشوار باشد 

يوغ من ” او اينست که بلکه وعده). ٣٠-١٤

؛ )٣٠: ١١متي (“ خفيف است و بار من سبک

  . و اين يک واقعيت است

 دهم عيسي مسيح ارباب من ترجيح مي

. شناسم من باشد تا هر کس ديگري که مي

او مرا دوست دارد، همه چيز را در باره 

آينده را . مرا او آفريده است. داند من مي

ند تا ک داند و قدرت لازم را عطا مي مي

خدمتي قابل پسند و پر بار براي او انجام 

بخشد و  چون قصور ورزم مرا مي. دهم

او . ام مي کند براي شروعي جديد ياري

کند، و  سازد و ترکم نمي هرگز مرا رها نمي

ام از سر لطف به من  عليرغم ناشايستگي

آيا کارفرمايي از اين بهتر . دهد پاداش مي

  توان يافت؟ مي

  

 در خدمت ما اولين  وقتي مسيح-٤

جايگاه را داشته باشد چيز ديگري نيز 

ديگر نگاه شما بر ديگران : افتد اتفاق خواهد 

نخواهد بود و ديگر در باره آنچه آنان 

دهند يا آنچه خدا براي آنان انجام  انجام مي

در ميان . دهد، قضاوت نخواهيد کرد مي

خادمين مسيحي کنجکاوي در مورد 

 ولي خطرناکي ديگران سرگرمي رايج

اگر با ايمان به عيسي بنگريم و تنها . است

خشنودي او منظور نظر ما باشد، نه وقتش 

را خواهيم داشت که ديگران را بپاييم و نه 

  .تمايلي براي اين کار

) ١٦-١: ٢٠متي (مثَل کارگرانِ تاکستان 

مسيح در پاسخ . را مجددأ به دقت بخوانيد

در مقابل که ) ٢٧: ١٩متي (به سؤال پطرس 

کنيم  ايم و از تو پيروي مي ترک گفته”آنچه 

، اين مثل “چه چيزي نصيب ما خواهد شد؟

گروه اولِ کارگران مرتکب دو . را گفت

شده  آنان دستمزدي تضمين: اشتباه شدند

درخواست کردند و وقتي آنچه را که 

خواسته بودند دريافت کردند، اعتراض 

چرا؟ چون چشمانشان را به . نمودند

ارگران ديگر دوخته بودن تا ببينند چه ک

اند و در مقابل چقدر به آنان  مدت کار کرده

اعتراض آنان اين بود . پرداخت شده است

اند فقط يک ساعت  اينان که آخر آمده”که 

کار کردند و تو آنان را با ما که تمام روز 

زير آفتاب سوزان زحمت کشيديم برابر 

  ).١٢: ٢٠متي (“ ساختي

 حال پس از مقايسه خود با آيا تا به

ايد که چرا خدا  ديگران گله و شکايت کرده

وضع و شرايط بهتري را براي ديگران 

مهيا کرده است؟ شايد چنين بنظر برسد 

کنند،  که ديگران به جديت شما کار نمي

شايد سابقه خدمت شما بيش از ديگران 

است، با وجود اين خدا شما را ناديده 

 فراواني پاداش داده گرفته و ديگري را به

تواند بوسيله چنين  شرير مي. است

نگرشي، به زندگي شما رخنه کرده، زندگي 

شما را تلخ سازد، و مشکلاتي در خدمت 

  .شما ايجاد کند

ولي اگر تنها براي مسيح خدمت کنيد، 

دهند يا آنچه خدا  آنچه ديگران انجام مي

دهد، برايتان مهم  براي ديگران انجام مي

ديگر با خدا چانه نخواهيد زد . ودنخواهد ب

تا مطمئن شويد که سهم مناسب و 

اگر چنين . اي دريافت خواهيد کرد عادلانه

اي بيش نخواهيد بود،  کنيد، شما بازنده

دهد  زيرا خدا بهترينِ خود را به آناني مي

که نوشتن قرارداد و شرايط آن را به خدا 

  .سپارند مي

ه چند سال پيش ناگهان متوجه شدم ک

همانند کارگراني که از اول روز مشغول 

کار بودند،  با نگراني و دلواپسي در 

ام،   حضور خدا سخن به شکايت گشوده

چون پس از مقايسه خود با ديگري به اين 

نتيجه رسيده بودم که خدا برخورد 

اي با من نداشته و در عوض  عادلانه

يکشنبه صبح . ديگري را برکت داده است

علت مسافرت در جلسه شبان کليسا به 

حضور نداشت و رئيس دانشکده الهيات 

کليساي باپتيست واقع در دِنوِر واعظ 

خواند  وقتي متن کلام را مي. ميهمان بود

بسيار مضطرب شدم و احساس کردم 

تو را چه؟ تو از پي من ... ”: ام نابود شده

در حين موعظه بارها ). ٢٢: ٢١يوحنا (“ !بيا

 تکرار کرد و هر بار و بارها اين عبارت را

آورد کلام  که اين عبارت را بر زبان مي

احساس . رفت چون شمشير به قلبم فرو مي

کردم لازم است همان جا بر روي نيمکت 

کليسا ملاقاتي با خدا داشته باشم و اقرار 

کنم که مانند پطرس چشمان خود را از 

عيسي برداشته و در حال نگاه کردن به 

هاي پس از آن هر در سال. ديگران هستم

ام مجددأ دست به  بار وسوسه شده

شکايت بردارم، اين آيات به خاطرم آمده و 

ام کرده مجددأ چشمان خود را به  ياري

  .مسيح بدوزم

  

خدمت کردن آسان نيست، ولي اگر به 

 را خدمت کنيد، آن را مردمجاي مسيح 

توانيد همه را  نمي. دشوارتر خواهيد ساخت

ن را امتحان هم خوشنود سازيد؛ پس آ

فقط طوري زندگي و خدمت کنيد که . نکنيد

 تو خادم محبوب”: خداوندتان بتواند بگويد

   .من هستي و از تو بسيار خوشنودم
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         !!!...از هر انگشت شبان 
  

  نيا کشيش نينوس مقدس: به قلم

  )کليساي انجيلي ايران(

 
  ! حکمت حکما :ومسبخش 

  

  مقدمه
فلسفه، دنيايي است، و دريايي چنان 

اي از آن،  وسيع و عميق كه هيچ خلاصه

العه براي مط. جامع و مانع نخواهد بود

تخصصي فلسفه، شايد تمام عمر هم كافي 

وشيم ک نباشد، با اين حال در اين مقاله مي

  .قدمي در ساحل آن بزنيم

 تاريخ فلسفه، كار خود را هاي  اغلب كتاب

بطور عام با فلسفه يونان، و بطور خاص با 

، حكمت و شك اما بي. كنند سقراط آغاز مي

النهرين و مصر  فلسفه بشري ريشه در بين

باستان دارد، و هند و چين هم سهم بسزايي 

ين، النهر در بين. گيري آن دارند در شكل

سوال درباره اخلاقي بودن نحوه اداره جهان 

و بحث بر علت رنج ديدنِ شخص عادل، از 

زمان سلسله سوم اور، يعني چهار هزار سال 

از نيپور در نزديكي . پيش، مطرح بوده است

ان موجز متعلق بابِل، دو مجموعه عظيم سخن

به اوايل هزاره دوم قبل از ميلاد يافت شده 

كه در آنها، اخلاقيات نيكو، نكات اخلاقي 

طبعي و  مشكوك، طنز و كنايات، خوش

تاريخ حكمت . خورد گويي به چشم مي بذله

عملي يا فلسفه اخلاق در مصر به نيمه هزاره 

. گردد باز مي" حوتب تعاليم پتاه"و . م.سوم ق

، .م.يل نيز از اوايل هزاره اول ققوم اسرائ

تحت تأثير حكمت اقوام اطراف خود، به 

در اين ميان، . آميز روي آورد ادبيات حكمت

با نگارش بخش .) م.قرن دهم ق(سليمان 

اعظم امثال و جامعه، سرآمد همه است، هر 

چند مزامير و بخصوص كتاب ايوب با 

هاي فلسفي عميقش، بايد بسيار  پرسش

  .شندتر با قديمي

، يونان مهد .م.تقريباً از قرن پنجم ق

مباحث فلسفي شد، بطوري كه حتي واژه 

نيز كه در عربي و فارسي آمده، از " فلسفه"

به معني دوست " فيلوس"دو كلمه يوناني 

به معني حكمت و دانايي، " سوفيا"داشتن، و 

هم يعني " فيلسوف"مشتق شده و عنوان 

  ".دوستدار حكمت"

  

  فلسفهه اخشپنج 
در فلسفه، پنج شاخه يا مبحث اصلي 

  :وجود دارد

عبارت است از مطالعه در  ،منطق –١

مشاهده و . روش مطلوب انديشه و بحث

بيني، قياس و استقراء، فرض و تجربه،  درون

و تجزيه و تركيب، از جمله اموري است كه 

پردازد و هدف آن، نظم  منطق به آنها مي

  .بخشيدن به تفكر انسان است

-يا زيبايي الجمال علم –٢

مطالعه شكل مطلوب يا همان  شناسي 

  .شود زيبايي است و فلسفه هنر هم ناميده مي

 مطالعه در رفتار مطلوب اخلاق–٣

است، و علم خير و شر، و حكمت عملي نيز 

يا " علم اعلي"سقراط آن را . شود يناميده م

. بالاترين جنبه حكمت و فلسفه خوانده است

فه، به خودخواهي و در اين شاخه از فلس

دگرخواهي، اخلاقيات، و زندگي و مرگ 

  .توجه بسيار شده است

 بحث درباره نوع برتر  سياست –٤

ها  حكومت در اجتماع است و به انواع حكومت

. پردازد و نقاط قوت و ضعف هر يك مي

وظايف دولتها و شهروندان، آزادي و برابري، 

  .از ديگر مباحث اين شاخه است

بحث درباره دالطبيعه علم مابع –٥

حقيقت غايي و نهايي همه اشياء است، يعني 

و روان ) علم الوجود(طبيعت واقعي ماده 

  و ارتباط روح و ماده) شناسي متافيزيك روان(
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اين شاخه به مباحث ). معرفت انساني(

مهمي از قبيل خدا، وجود شر، و مسأله جبر 

  .پردازد ميو اختيار 

 
  فلاسفه بزرگ

اي  هاي برجسته در دنياي فلسفه، شخصيت

اند كه بعضي بنيانگذار مكتبي جديد  برخاسته

  :اند و حركتي نوين بوده

 :.)م.ق٣٩٩–٤٩٦( سقراط –١
پيش از . شود فلسفه غرب از سقراط آغاز مي

اي از قبيل طالس، دموكريت،  او قطعاً فلاسفه

ود داشتند، اما زنون ايليايي، و فيثاغورس وج

بر خلاف آنان كه دغدغه چگونگي طبيعت را 

داشتند، سقراط معتقد بود كه فيلسوف 

تر از  تر و شايسته موضوعي بسيار جالب

درختان و جامدات و ستارگان دارد، و آن 

روش سقراط اين بود كه . روح انسان است

كرد، فرضيات  درباره روح انسان تحقيق مي

ره يقينيات باعث نمود، و دربا را كشف مي

او به اتهام . شد يايجاد شك و ترديد م

شوراندن و منحرف كردن جوانان محكوم به 

مرگ گرديد، درخواست عفو نكرد و در 

. هفتاد سالگي دليرانه جام شوكران را نوشيد

اي باقي نماند، و هر  از سقراط هيچ نوشته

دانيم، از آثار شاگردش  آنچه درباره او مي

  .افلاطون است

  .):م.ق٣٤٧–٤٢٧(فلاطون  ا–٢

. افلاطون در بيست سالگي شاگرد سقراط شد

بعد از مرگ سقراط از آتن گريخت و در 

سفري دوازده ساله، از مصر، سيليسيه، ايتاليا، 

تمام . و احتمالاً هند و فلسطين ديدن كرد

افكار و مسائلي كه فلاسفه و سياستمداران 

مغز جهان را به خود مشغول داشته بود، در 

او درباره زن و مرد، موازين . او نقش بست

اخلاقي، مالكيت عمومي ثروت، آزادي بيان، 

آزادي عبادت، ازدواج آزمايشي، اصلاح 

... نژاد، سوسياليسم، عدالت، صلح، برابري، و 

. خلاصه هر چيز مهمي بحث كرد و نظر داد

مهمترين نظريه افلاطون، يعني مثُل افلاطوني، 

 مادي نمونه يا تصوير اين بود كه جهان

وي . ناقصي از مثال اعلي و كامل الهي است

اي كه  براي تعليم فلسفه خود و مدينه فاضله

هاي  اي در يكي از باغ خواهانش بود، مدرسه

" آكادمي"حومه شهر آتن ايجاد كرد و آن را 

او، بهترين شاگرد خود، ارسطو را، سرِ . ناميد

  .خواند آكادمي مي

  .):م.ق٣٢٢–٣٨٤( ارسطو –٣

پادشاه " آمونتاس"پدر ارسطو، پزشك دربار 

مقدونيه، پدر فيليپ و پدر بزرگ اسكندر 

به همين دليل، ارسطو از كودكي به . بود

دربار رفت و آمد داشت و سه نسل پادشاهان 

ارسطو از . شناخت آن سرزمين را مي

. شاگردي افلاطون به استادي اسكندر رسيد

يي كه از همه ها بندي نمونه او با طبقه

جان جمع  جانوران و گياهان و اشياي بي

المعارفي از معلومات عمومي  كرده بود، دائره

شناسي ايجاد  پديد آورد، باغي براي گياه

كرد، موزه تاريخ طبيعي را بنيان گذاشت، و 

اي در آتن باز كرد كه چون در آن،  مدرسه

استاد در حين قدم زدن، به شاگردان درس 

. نام گذاشتند" مدرسه مشايي"ا داد، آن ر مي

گويند در ده سال آخر عمر، نزديك به  مي

هزار كتاب و رساله تأليف كرد كه معدودي 

آثار ارسطو، تمام . اند از آنها باقي مانده

هاي دانش بشري از قبيل فلسفه، دين،  شاخه

شود و آنها را بطور  علم و هنر را شامل مي

 و انتقاد ن عقايد افلاطوتوان تفسير خلاصه مي

افلاطون، عزيزِ : "گفت او مي.  دانستآنهااز 

فلسفه ." من است، اما حقيقت، عزيزتر است

تر از فلسفه  تر و زميني جهاني ارسطو، اين

با اين . جهاني و آسماني افلاطون بود آن

تعبير، در واقع در تمام طول تاريخ فلسفه و 

حتي امروز هم، هر فيلسوفي كه آمده يا 

و يا مخلوطي (ست و يا ارسطويي افلاطوني ا

  !).از هر دو

 با : از ارسطو تا عصر جديد–٤

فتوحات اسكندر، فرهنگ يوناني در شرق 

نفوذ يافت، اما متقابلاً هم از شرق تأثير 

ورود فلسفه رواقي به آتن توسط . پذيرفت

حدود " (زنون رواقي"تاجري فنيقي به نام 

در واقع حضور يكي از تفكرات .) م. ق٣١٠

دو فلسفه رواقي و . شرقي در صحنه بود

 از طريقاپيكوري، يكي تسليم به شكست 

لاقيدي، و ديگري از ياد بردن تلخي شكست 

 فرو رفتن در لذات، تا قرنها بعد و از طريق

  . شوند هاي ديگر ظاهر مي تا كنون نيز در قالب

ظهور مسيحيت و آمدن كليسا به ميدان 

گوستين هاي بزرگي چون آ فلسفه، با نام

.) م١٢٧٢–٢٢٥(و آكويناس .)  م٤٣٠–٣٤٥(

در قرون وسطي، فلسفه . همراه بود

اسكولاستيك يا مدرسي، درگير بحثِ عقل و 

آگوستينِ افلاطوني، از تقدم ايمان . ايمان بود

كرد، حال آنكه  بر عقل جانبداري مي

آكويناسِ ارسطويي، الهيات مسيحي را با 

  .عقل جدا كردفلسفه درآميخت و ايمان را از 

پس از رنسانس و بيداري اروپا، فرانسيس 

داند بين  گفت نمي كه مي.)  م– ١٥٦١(بِيكِن 

عشق به سياست و فلسفه، كدام يك را 

. اي ماندگار در هر دو شد انتخاب كند، چهره

استدلال از " (استقراء"وي با مطرح كردن 

بر ) جزء به كل مبتني بر مشاهده و تجربه

استدلال از كل ( ارسطو خلاف روش قياسي

، تحولي در )به جزء بر اساس اصول متعارف

  .فلسفه جديد ايجاد كرد

پدر .)  م١٦٥٠ – ١٥٩٦(رنه دكارت 

فلسفه جديد خوانده شده و گزاره مشهور 

او خدا را . ، از اوست"انديشم پس هستم مي"

" ماده متحرك"، و جهان را هم "خوب مطلق"

 امانوئل كانت –٥.دانست مي

 اين فيلسوف آلماني .):م١٨٠٤–١٧٢٤(

كه تأثيرگذارترين فيلسوف دوران نو ناميده 

  شده،
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 مرد عجيبي بود با اندامي كوچك و 

افكار و آثار لاك، هيوم و روسو . سري بزرگ

هاي او بسيار  فهم كتاب. بر وي تأثير گذاشت

بيان تعاريف و دشوار است، چون براي 

مفاهيم فلسفي خود، اصطلاحات خاصي را 

كانت در سه اثر جاوداني . برد به كار مي

در . خويش، راهگشاي فلاسفه بعدي شد

كند،  كتاب نخست، در وجود خدا شك مي

در كتاب دوم، وجود خدا را مورد تأييد قرار 

دهد، و در كتاب سوم، خدا را در طرح  مي

ي بر وجود طراح كامل طبيعت كه آن را دليل

  .رساند داند، به ثبوت مي كاملي مي

–١٨١٨( كارل ماركس –٦

" هگل" ماركس مجذوب فلسفه .):م١٨٨٣

وجود "را به جاي " ماترياليسم"بود، اما 

، "آدام اسميت"او مانند . هگل گذاشت" مطلق

دانست و  فقط كارگران را توليدكننده مي

دارها ارزش كار  معتقد بود كه سرمايه

ربايند و اين، روزي به جنگ  ان را ميكارگر

تز  داري، آنتي سرمايه. طبقاتي خواهد انجاميد

خود، يعني پرولتاريا را به وجود آورده، و 

پرولتاريا يا طبقه كارگر هم پس از دوره 

طبقه كمونيستي  كوتاه ديكتاتوري، جامعه بي

ماركس، دين را افيون . را خواهد ساخت

. کرد ا مخالفت ميدانست و با کليس ميجامعه 

در قرن بيستم، نيمي از جهان ظاهراً بر اساس 

لنين و . شد همين فلسفه ماركسيستي اداره مي

استالين و بعدها مائو، مبتني بر همين اصول، 

هاي خشني در روسيه و چين به وجود  نظام

آوردند كه در نهايت به خوشبختي بشر و 

  .طبقه نينجاميد جامعه بي

–١٨٤٤(چه  فردريش ني–٧

 پدر او كشيش بود، اما او تمامِ .):م١٩٠٠

در . هم خود را صرف حمله به مسيحيت كرد

هجده سالگي، ايمان خود را به خداي 

خدا "پدرانش از دست داد  و اعلام كرد كه 

و بقيه عمرش را در جستجوي " مرده است

خداي جديدي گذراند كه نهايتاً او را در ايده 

فلسفه نيچه بعدها . يافت" انسان برتر"

راهنماي مستبداني همچون هيتلر و موسوليني 

  .شد

  

  مكاتب مهم فلسفي
شايد لازم باشد بعضي مكاتب مهم فلسفي 

  :را، فقط در يك جمله، به خاطر بسپاريم

 در علم (Platonism)مكتب افلاطوني ) ١

اگر آدمي : اخلاق و مبتني بر دو فرض است

خلاق خير و شر را بشناسد، هرگز خلاف ا

رفتار نخواهد كرد، و فقط يك نوع زندگي 

  .خوب براي تمام آدميان وجود دارد

 شامل پند و (Stoicism)مكتب رواقي ) ٢

اندرز به افراد انساني براي نيل به رستگاري 

در . شخصي در يك دنياي خُردكننده است

ياد بگير كه نسبت : توان گفت يك جمله مي

  !اعتنا باشي گير و بي به تأثيرات خارجي، سهل

 مدعي (Agnosticism)مكتب لاادريه ) ٣

است كه دليل و مدرك عقلي كافي براي 

اثبات وجود يا عدم يك وجود متعالي در 

داند  پيرو اين مكتب، چون نمي. دست نيست

، از داشتن عقيده هم )معني لفظ لاادري(

كند، تا زماني كه دليل و مدرك  خودداري مي

رد تأييد قرار يك طرف يا طرف ديگر را مو

  .دهد

 (Neo-Platonism)مكتب نوافلاطوني ) ٤

كه متولد .)  م٢٧٠ – ٢٠٥(توسط فلوطين 

مصر و با گرايشات عرفاني و زندگي 

پارسامنشانه بود، و با بسط و توسعه فلسفه 

  .افلاطون و جنبه ديني دادن به آن پديد آمد

 يا اعتقاد به خدا بدون (Deism)دئيسم ) ٥

رن هجدهم بسيار مورد توجه قبول دين، در ق

خدا در اين . روشنفكران اروپا و آمريكا بود

است كه جهان را " ساز كاملي ساعت"مكتب، 

با قوانين خاص آن آفريده و منظم كرده و 

بسياري از . ديگر كاري با آن ندارد

طلبان بنيانگذار آمريكا، از قبيل  استقلال

  .بنجامين فرانكلين، دئيست بودند

 يا مكتب اصالت (Idealism)سم ايدئالي) ٦

اي اطلاق  معاني، در مابعدالطبيعه به نظريه

شود كه بنا بر آن، مهمترين عنصر در ذات  مي

اين مكتب را . واقعيت، نَفْس يا روح است

دكارت بنيان گذاشت و اسقف بِركلي شكوفا 

توانيم  گفت، همه آنچه ما مي وي مي. ساخت

اتي است كه درباره اشياء بدانيم، صرفاً تصور

  .از آنها داريم

 به عنوان يك (Scepticism)شكاكيت ) ٧

 ١٧٧٦ – ١٧١١(مكتب بيشتر به ديويد هيوم 

خواست فلسفه  شود كه مي نسبت داده مي.) م

. دارد نيافتني باز را از جستجوي حقايقِ دست

او اساس عقلاني علت و معلول و نيز اساس 

فت گ عقلاني دنياي بيرون را انكار كرد و مي

  .دانيم ما واقعاً هيچ چيز نمي

 (Rationalism)مكتب اصالت عقل ) ٨

گويند ما  مبناي نظرياتي است كه مي

توانيم از راه تجربه حسي هيچ شناخت  نمي

مطلقاً يقيني حاصل كنيم، بلكه در قلمرو ذهن 

  .و عقل بايد آن را جستجو كرد

 (Naturalism)مكتب اصالت طبيعت ) ٩

توان در  ف جهان را ميگويد، تمام اوصا مي

اوضاع و احوال و مقتضيات طبيعي يا تجربي 

هر كوششي براي تبيين عالم، . تبيين كرد

همواره ما را به شناخت خصوصيات جهان 

  .كند نزديك مي

 (Materialism)مكتب اصالت ماده ) ١٠

اي است كه بر اساس آن هر چيز بر  نظريه

معنايي كه . شود حسب علل مادي تبيين مي

از كلمه .)  م١٦٧٩ – ١٥٨٨(ماس هابز تو

كند، فقط طبيعت و جهان  افاده مي" واقعي"

  .ي انسان"ها ايده"فيزيكي است و نه 

مكتب اصالت مصلحت عملي ) ١١

(Pragmatism) روشي است براي حل يا 

اي است  ارزشيابي مسائل عقلي، و نيز نظريه

  هايي كه ما قابل و مستعد در باب انواع شناخت
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بنيانگذار اين مكتب را . كسب آنها هستيم

  .دانند مي.) م١٩١٠–١٨٤٢(ويليام جيمز 

 از آنِ (Empiricism)مكتب تجربي ) ١٢

فيلسوفاني است كه تجربه حسي را به عنوان 

دانيم در نظر گرفتند و  منشأ و اساس آنچه مي

كوشيدند شناخت را بر حسب تجربه حسي 

  .سرآمد اينان، فرانسيس بِيكِن بود. ن كنندبيا

 (Existentialism)اگزيستانسياليسم ) ١٣

اي است از عقايدي كه همه،  مجموعه

اند و با تكيه بر تجربه "هاي زندگي فلسفه"

. گيرند انساني، در مقابل فلسفه عقلي قرار مي

.)  م١٨٥٥ – ١٨١٣(سورن كركگارد 

پل اگزيستانسياليست مسيحي است، و ژان 

نمونه .)  م١٩٨٠ – ١٩٠٥(سارتر 

  .خدا اگزيستانسياليست بي

  

  لسوفانجملات قصاري از في
اي است به مركز همه جا، و  خدا دايره

  )امپدوكلس(. محيط هيچ جا

من خردمندترينِ مردمانم، زيرا يك چيز 

. دانم  و آن اينكه هيچ چيز نميدانم را مي

  )سقراط(

. ستترين قسمت آن ا آغازِ هر كار، مهم

  )افلاطون(

. تمام انسانها ذاتاً ميل به دانستن دارند

  )ارسطو(

من هر اشتباه . هي زور بزن، هي زور بزن

. ممكني را مرتكب شدم اما همچنان زور زدم

  )دكارت(

هر چه هست در خداست، و بي خدا، 

تواند باشد يا به ذهن متبادر  هيچ چيز نمي

  )اسپينوزا(. شود

 عقلاني هاي يك موجود تنها انگيزه

. ند از خير و شر، و پاداش و تنبيها عبارت

اند كه تمام بشريت را  هايي اينها مهارها و لگام

. توان با آنها به كار واداشت و هدايت كرد مي

  )جان لاك(

حقيقت، از مجادله ميان دوستان 

  )ديويد هيوم(. جهد برمي

دو چيز، ذهنم را با هراس و شگفتي 

: كند سرشار ميفزاينده و همواره نوشونده 

آسمان پرستاره بر فراز سرم، و قانون اخلاقي 

  )كانت(. درونم

هيچ چيز بزرگي در جهان، بدون رنج 

  )هگل(. حاصل نشده است

اند،  هاي نادان، سخنوران بزرگي انسان

  )ژان ژاك روسو(. گويند دانايان كم سخن مي

دهد، دعاكننده را  دعا، خدا را تغيير نمي

  )رن كركگاردسو(! دهد تغيير مي

هاي ساعت شني عمرمان  هر چه دانه

تر  ريزد، پشت ساعت را واضح بيشتر فرو مي

  )ژان پل سارتر(. بينيم مي

 
  ي ايرانفلاسفهنگاهي به  نيم

هاي  با ترجمه كتب فلسفي و علمي از زبان

يوناني و سرياني به عربي، كه غالباً توسط 

دانشمندان و مترجمان آشوري پيرو كليساي 

انجام پذيرفت، در زمان خلافت عباسي شرق 

در قرون نهم و دهم ميلادي، تمدن اسلامي 

  .به اوج شكوفايي خود رسيد

در ايرانِ پس از اسلام، اولين فيلسوفي كه 

نامش برده شده، ابوالعباس سرخسي است كه 

هاي درخشان حكمت و از بهترين  از چهره"

نخستين فيلسوف عرب " (شاگردان الكندي

. ناميده شده است) فلسفه اسلاميپيشرو در 

اما ابونصر فارابي را معمولاً نخستين حكيم و 

وي كه بعدها . دانند فيلسوف جامع ايراني مي

معلم ثاني يا ارسطوي دوم لقب گرفت، مدتي 

. كرد در حران نزد معلمي مسيحي تلمذ مي

بعضي از فيلسوفان ايراني، مسيحي بودند 

از اينان نيز ، و بعضي )مانند ابوسهل مسيحي(

مانند علي بن ربان (بعدها اسلام آوردند 

  ).الطبري

.)  م٠ و ٩همان قرون (در عصر سامانيان 

اميران اين سلسله، شاعران بزرگي از قبيل 

رودكي و شهيد بلخي، و دانشمنداني همچون 

زكرياي رازي و ابوريحان بيروني و ابوعلي 

به دربار خود خواندند و گرامي  سينا را

ابن سينا، بحق بزرگترين فيلسوف . داشتند

ترين شخصيت علمي  شده ايران و شناخته

او در همه . ايراني در جهان ناميده شده است

 از فلسفه گرفته تا پزشكي –علوم زمان خود 

و از نجوم و رياضي گرفته تا الهيات و شعر 

 بيش از صد جلد كتاب به نگارش درآورده –

عصر فلسفه با مرگ ابن سينا، تقريباً . است

البته بايد . اسلامي نيز در شرق به پايان رسيد

ذكري هم از محمد غزالي كنيم كه از فلسفه 

به عرفان روي آورد و تصوف معتدل و آرام 

را احيا كرد، و سهروردي كه شيخ اشراق بود 

و بر خلاف فلسفه ارسطويي فارابي و ابن 

سينا، معتقد به تنوير باطن و كشف دروني 

  .بود

  

  مفيدكتاب چند 
،  محمد علي فروغي، »سير حكمت در اروپا «-  ١

  .١٣٦٠، تهران، اول، چاپ كتابفروشي زوار
، ) اول و چهارم تا هشتميهاجلد(» فلسفهتاريخ  «-  ٢

علمي و ، انتشارات گروه مترجمان، فردريك كاپلستون
  . به بعد١٣٦٢، تهران، هاي متعدد ، چاپفرهنگي و سروش

كاظم ،  كرسون.آ ،)ره سه جلديدو( »فلاسفه بزرگ «-  ٣
  .١٣٦٣، تهران، چهارم، چاپ صفي عليشاه، انتشارات عمادي

، انتشارات عباس زرياب، ويل دورانت، »فلسفهتاريخ  «-  ٤
  .١٣٦٩م، تهران، تشه، چاپ علمي و فرهنگي

، انتشارات عباس زرياب، ويل دورانت، »فلسفه لذات «-  ٥
  .١٣٦٩م، تهران، پنج، چاپ علمي و فرهنگي

 داوودي،. ع اِتين ژيلسون،، »روح فلسفه قرون وسطي «-  ٦
علمي و فرهنگي و موسسه مطالعات و تحقيقات انتشارات 

  .١٣٦٦  تهران،، چاپ اول،فرهنگي
ريچارد پاپكين و آوروم استرول، دكتر ، »كليات فلسفه «-  ٧

حكمت، چاپ بيست و ، انتشارات الدين مجتبوي  سيد جلال
  .١٣٨٤يكم، تهران، 

، انتشارات اي  توماس، فريدون بدره.ه، »بزرگان فلسفه «-  ٨
  .١٣٦٢، چاپ اول، تهران،  و علمي و فرهنگينكيها

 توماس، . توماس و د.ه، »ماجراهاي جاودان در فلسفه «-  ٩
  .١٣٦٤م، تهران، سو، انتشارات امير كبير، چاپ احمد شهسا

، انزجِني تيچمن و كاترين اِو، »فلسفه به زبان ساده «- ١٠
  .١٣٨٠، تهران، اول، چاپ دفتر پژوهش و نشر سهروردي

، رامحمد آا، ير دوكاسه، ب »هاي بزرگ فلسفه «- ١١
  .١٣٦٧م، تهران، سو، چاپ كتاب پروازانتشارات 

، مسعود عليا، نايجل واربرتون، »آثار كلاسيك فلسفه «- ١٢
  .١٣٨٢، تهران، اول، چاپ ققنوسانتشارات 

نشر ، امير غلامي، مارتين كوهن، » مسأله فلسفي١٠١ «- ١٣
  .١٣٨١، چاپ اول، تهران، مركز

گريگوري برگمن، كيوان ، »كتاب كوچك فلسفه «- ١٤
  .١٣٨٤، تهران، اول، چاپ ختران، نشر اقباديان

، انتشارات علي اصغر حلبي، »تاريخ فلاسفه ايراني «- ١٥
١٣٨١، تهران، اول، چاپ زوار
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  تذکر همسنگران
مژده ”به ترجمه “ مقدس هاي فارسي کتاب ترجمه”در شماره گذشته، در مقاله 

جناب کشيش دکتر کنت . اشاره کرده بوديم“ )انجيل شريف(براي عصر جديد 

ر به توانند براي کسب اطلاعات بيشت توماس تذکر دادند که خوانندگان مي

  .مراجعه کنند“ دائرةالمعارف ايرانيکا”

هايي تذکر دادند که ترجمه اوليه که  جناب کشيش مهدي عبهري نيز طي ايميل

توسط کشيش ادوين يگر و دکتر شمس اسحاق صورت گرفته بوده، مورد استفاده 

قرار نگرفت و کار ترجمه به ايشان محول شد و ايشان عهدجديد را کلمه به کلمه 

يوناني به فارسي برگرداندند و ترجمه ايشان توسط کشيشان لوئيس جانسن از متن 

و دکتر کنت توماس از نظر تفسير بررسي گرديد و نامبرده کار ويرايش نهايي را 

جناب کشيش . شود لذا تذکر ايشان جهت اطلاع خوانندگان درج مي. انجام دادند

 فرستادند که ذيلاً عيناً درج اي به دفتر مجله صادق سپهري نيز در اين زمينه، نامه

  .شود مي

  

  ۲۰۰۵ سپتامبر ۴

  جناب آقاي آرمان رشدي،برادر محبوب در خداوند

بـا عـرض سـلام و تشکر از زحمات  ارزنده  جنابعالي در مـورد مقالاتي که 

اي در مورد قسمتي از  خواهم  توجه شما را به نکته در مجـله شبان مي نگاريد، مي

 مجله شبان در باره ترجمه  مژده براي عصر جديد ٣٢ر شماره مقاله اخير شما د

  .جلب نمايم

 اينجانب در انجمن ،شد اطلاع داريد که در زماني که اين ترجمه انجام مي

ه خوب ب.  کردم کتاب مقدس ايران بعنوان منشي و مسئول امور اداري  خدمت مي

ده بود و مرحوم کشيش اي درآم خاطر دارم کـه موضوع اين ترجمه به مسئله پيچيده

کردند که اين   کوشش مي، دبير کل وقت انجمن کتاب مقدس،وس ميکائليان طاطه

  .  سالها زحمت و صرف بودجه ، هر چه زودتر  آماده گرددزترجمه پس ا

از آنجائيکه سبک هاي مختلفي در نگارش اين ترجمه بکار رفته و متن آن يک 

ر بود، سرانجام جناب کشيش ميکائليان دست نبود و مشکلات ترجمه آن نيز چشمگي

اين خدمت را به جناب کشيش مهدي عبهري سپردند تا ايشان بعنوان مترجم و 

سپس آقاي کشيش عبهري با توجه به متن اصلي . اديتور اين کار را باتمام برسانند

يوناني و ساير منابع اين خدمت را انجام دادند و کشيش لوئيز جانسن و کشيش 

سپس چند . وماس نيز مقابله آن با متن اصلي يوناني را عهده دار بودنددکتر کنت ط

نفر از افراد کليسائي و رهبران و کشيشان آن زمان آن ترجمه را از نظر سبک فارسي 

  . چاپ و منتشر گرديد ١٩٧٦نهايتا اين ترجمه در سال . مورد ويرايش قرار دادند

وضوع مورد توجه و يادآوري اميد است در شماره هاي بعدي مجله شبان اين م

  .قرار بگيرد

  با تقديم احترام

  صادق سپهري 

جناب کشيش ، جناب دکتر کنت طوماس، جناب کشيش تت استوارت: رونوشت 
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  )۲دنباله ص (

اي که حس تشخيص ندارد، آگاهي  مسيحي

مقدس دارد؛ در نتيجه، هر چه را  اي از کتاب سطحي

توان او را به نوزادي  مي. کند شنود، باور مي که مي

گذارد،  يابد، به دهان مي تشبيه کرد که هر چه را مي

  .بدون آنکه ميان اشياء تشخيص و تمايز قائل شود

 که  فقدان تشخيص مشخصه مسيحياني است-۲

اند و مانند نوزادان، در اثر  ندهادر کلام خدا ريشه ندو

شوند  باد هر تعليمي، به اين سو و آن سو رانده مي

بعضي را بادهاي احساسات هدايت ). ۱۴: ۴افسسيان (

کنند که احساس خوبي به  کند و الهياتي را دنبال مي مي

 روزي شخصي به من گفت که به .دهد ايشان مي

ندارد چون احساس بدي به او غضب خدا اعتقاد 

دهند احساساتشان  آناني که اجازه مي! دهد مي

رسند که بجاي اينکه  هدايتشان کند، اغلب به جايي مي

مقدس باشد، بر پايه تجربياتشان  تعليمشان بر پايه کتاب

شود،   معيار تعليم ما مي،وقتي تجربيات. خواهد بود

م و قدرت دهي ارتباط خود را با کلام خدا از دست مي

آناني که . نهد ضعف مي تشخيص حقيقت در ما رو مي

مسحور واعظان کريزماتيک و پرزرق و برق هستند، 

خوانند و فقط  ديگر حقيقت کلام را براي خودشان نمي

آناني که . گذارند نوشند که در مقابلشان مي شيري را مي

هاي واعظان  بدون طرح هيچ سؤالي پاي موعظه

نشينند بدون اينکه خودشان  ميشده  اصطلاح مسح به

مقدس را تفتيش کنند، قدرت تشخيص حقيقت  کتاب

دهند و اغلب در دام گناه عظيم و  را از دست مي

دنبال تعاليم  بعضي ديگر نيز دائم به. افتند نااميدي مي

اينها همه بادهايي . روند که مد روز است جديدي مي

ر تحت تأثيکه وزد و کساني  است که از هر سو مي

آنها قرار دارند، قدرت تشخيص خود را از دست 

  .دهند مي

اند   اگر ايمانداران از آنچه که قبلاً آموخته-۳

اطاعت نکنند، قدرت تشخيص خود را از دست 

همچون ”: فرمايد پطرس رسول مي. دخواهند دا

نوزادگان مشتاق شير خالص روحاني باشيد تا به مدد 

اطفال ). ۲: ۲رس اول پط(“ آن در نجات خود نمو کنيد

شوند، رشد  نوزاد مشتاق شيرند و وقتي تغذيه مي

اگر . گردند کنند و آنگاه مشتاق غذاي سنگين مي مي

 .نوزاد رشد نکند، فقط به خوردن شير ادامه خواهد داد

دهد که چنانچه  پطرس رسول در اينجا تعليم مي

ايم هضم نکنيم و آنها  حقايقي را که قبلاً دريافت داشته

عمل نياوريم، اشتهاي خود را براي کلام خدا و  هرا ب

فقدان .  از کف خواهيم داد راقدرت تشخيص حقيقت

يادآور تلخي  بهحس تشخيص در ميان ايمانداران 

 ايشان سطحي بودن ايمانشان و نداشتن بلوغ روحاني

خادمي که بصيرت روحاني دارد، بايد به اين . باشد مي

  .امر توجه بسيار مبذول دارد

 شماره آينده، روشهايي را بررسي خواهيم کرد در

توانيم به گله خود تعليم دهيم که  وسيله آنها مي که به

.تشخيص دهندبخش مسيح را  چگونه حقايق رهايي

 
 


